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اگر شب‌ها مخاطب شبكه افق باشــيد، به وضوح تفاوت 
راهبردي »قــرارگاه جنــگ« با هر برنامه سياســي- 
نظامي ديگر را حس مي‌كنيد. اثــري از روزمرگي خبري 
»به افق فلســطين« نيســت؛ اينجا ديگر يك اتاق فكر 
جنگي در برابر تهديدات تركيبي دشمن ايستاده است. 
»به افق فلسطين« در قله طوفان‌الاقصي، يك مرجع ميداني 
بود، اما »قرارگاه جنگ« اكنون به ســطح مديريت راهبردي 
جبهه مقاومت در جنگ تحميلي سوم صعود كرده است. برنامه 
با حضور تحليلگران ارشد نظامي و متخصصان جنگ شناختي، 
نه »چه شــد«، بلكه »چگونه شكست خواهد خورد« را روايت 
ميك‌ند.  اين برنامه ديگر صرفاً به غزه نمي‌پردازد؛ ابعاد پنهان 
نبرد تريكبي، جنگ شــناختي و معماي فروپاشــي هژموني 
امريكا در منطقه را با اســتناد به داده‌هاي نظامي و اطلاعاتي 

روز تشريح ميك‌ند. 
برخلاف ميزهاي خشك آكادميك، فضاي »قرارگاه جنگ«، 
حال و هواي يك سنگر رســانه‌اي زنده دارد. مجري با لحني 
شفاف، بي‌پروا و راهبردي، سؤالات تند را به سمت میهماناني 
روانــه ميك‌ند كــه تريكبي از فرماندهان باســابقه ســپاه و 

تحليلگران برجسته ژئوپليتيك هستند. 
حضور چهره‌هايي كه تجربه حضور در خط مقدم جبهه مقاومت 
را دارند، برنامه را از سطح يك ميزگرد معمولي فراتر برده و به 
»صداي مســتند جبهه مقاومت« تبديل كرده اســت. محور 
بحث‌ها روشن است؛ ضعف اســتراتژيك رژيم صهيونيستي و 

ظرفيت‌هاي بي‌نظير محور مقاومت، اين‌بار با سند و مستند. 

مهم‌ترين رويكرد »قرارگاه جنــگ« عبور از نگاه تك‌بعدي به 
فلسطين است. اين برنامه نشــان مي‌دهد كه جنگ غزه صرفاً 
يك درگيري محلي نبود، بلكه مركز ثقل يك تقابل جهاني بين 
نظم در حال فروپاشي امريكايي- صهيونيستي و جبهه مقاومت 
نوظهور جهاني است و امروز با جنگ تحميلي سوم عليه ايران 
اســامي، »قرارگاه جنگ« تمركز خود را بر تبيين مســتمر 
پروژه‌هاي شكست‌خورده دشمن در حوزه نظامي، شناختي و 

ديپلماتيك معطوف كرده است. 
»قرارگاه جنگ« با تلفيــق اطلاعات ميداني، نقد سياســي 
راديكال و نگاه ژرف‌انديشانه نظامي، يك سر و گردن بالاتر از 
استانداردهاي معمول برنامه‌هاي تحليلي ايستاده است. اين 
برنامه، رسماً به فرماندهي رسانه‌اي جبهه مقاومت در برابر محور 
غربي- صهيونيستي بدل شده است. اگر به دنبال تحليلي فراتر 
از اخبار ســطحي و تصويري واقعي از عمق راهبردي مقاومت 

هستيد افق شب‌ها، منتظر شماست. 

نگاهي به برنامه »قرارگاه جنگ« كه از شبكه افق پخش مي‌شود
اتاق فرماندهي رسانه‌اي »جنگ تحميلي سوم« روي آنتن زنده

    دیده‌بان

عبدالله معارفي 
نوازنده پيشكسوت سنتور درگذشت

يكي از نوازندگان شناخته شــده عرصه سنتورنوازي روز 
جمعه 15 خرداد‌ماه در سن 80 سالگي دار فاني را وداع گفت. 
عبدالله معارفي، نوازنده برجسته سنتور و از چهره‌هاي نام‌آشناي 
موسيقي ايران، جمعه ۱۵ خرداد در سن ۸۰ سالگي درگذشت. 
عبدالله معارفــي متولد ۱۳۲۵ تهــران، در خانــواده‌اي كاملًا 
موســيقايي چشــم به جهان گشــود. پدرش ناصر معارفي و 
پدربزرگش عبدالله‌خان معارفي مشــهور به شــمس‌الملكي از 
نوازندگان چيره‌دست ويولن بودند. عموهايش منصور، مسعود 
و منوچهر معارفي نيز از نوازندگان معروف راديو و اعضاي گروه 
»برادران معارفي« به شمار مي‌رفتند.  عبدالله معارفي نواختن 
ســنتور را از كودكي و با راهنمايي پدر آغاز کرد و اســتعداد او 
موجب شد رديف‌هاي موسيقي را در خردسالي با سنتور بياموزد 
و نخســتين برنامه راديويي خود را در ۷ سالگي اجرا كند.  او در 
سال ۱۳۴۳ وارد هنرستان موسيقي ملي شبانه شد و  در سال 
۱۳۵۵ به مدت يك سال از سوي وزارت فرهنگ و هنر در مركز 
هنري فرهنگ و هنر كاشان به آموزش سنتور مشغول بود. پس از 
انقلاب نيز مدتي در اتريش زندگي كرد، اما به ايران بازگشت و تا 

سال‌هاي پاياني عمر به تدريس موسيقي ادامه داد. 
----------------------------------------------

نمايش ۶ فيلم در »پاتوق مستند«
مستندهاي »ســرخ پوش«، »يك طرح ســاده«، »نفس 
ســرد«، »براي كيان«، »تنهــا كنار هــم« و »كد ۷۰۰« 
چهارشنبه ۲۰ خردادماه در سالن حقيقت مركز گسترش 
سينماي مســتند، تجربي و پويانمايي روي پرده مي‌روند. 
در ادامه برنامــه »پاتوق مســتند«، چهارشــنبه ۲۰ خردادماه 
مستندهاي كوتاه »سرخ پوش« )بابك بهداد(، »يك طرح ساده« 
)كتايون جهانگيري(، »نفس ســرد« )مژگان صيــادي(، »براي 
يكان« )سارا طالبيان(، »تنها كنار هم« )الهام آقالري( و مستند 
بلند »كد ۷۰۰« )مينا قاسمي زواره( از ساعت ۱۶ در سالن حقيقت 
روي پرده مي‌روند.  اين مســتندها هر يك از زاويه‌اي ثبتك‌ننده 
رخدادها و حال و هــواي مردم در جنگ 12 روزه هســتند و در 
نوزدهمين جشنواره »سينماحقيقت« نمايش داده شدند.  تماشاي 
فيلم در »پاتوق مســتند« آزاد و رايگان اســت. »پاتوق مستند« 

دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶ برقرار است. 
----------------------------------------------

جشنواره تئاتر مكتب تهران برگزار مي‌شود
ســيزدهمين جشــنواره هنرجويــان مكتــب تهران 
در ســالن نمايش مكتــب تهــران برگزار مي‌شــود. 
سيزدهمين دوره جشنواره هنرجويان مكتب تهران از ۱۶ تا ۳۱ 

خرداد ۱۴۰۵ در سالن نمايش مكتب تهران برگزار مي‌شود. 
اين رويداد هنري كه به عنوان يكي از برنامه‌هاي سالانه مكتب 
تهران شناخته مي‌شود، فرصتي براي ارائه دستاوردهاي آموزشي 
و هنري هنرجويان رشته‌هاي مختلف اين مجموعه فرهنگي و 
هنري را فراهم ميك‌ند.  ايجاد فضايي براي نمايش توانمندي‌هاي 
هنرجويان، تبادل تجربه‌هاي هنري و ايجاد بستري براي رقابت و 
تعامل ميان دانشجويان و علاقه‌مندان از اهداف اين رويداد است. 
در اين دوره نيز هنرجويان رشــته‌هاي درام‌نويسي، بازيگري، 
كارگرداني تئاتــر و طراحي صحنه و نور، آثار خــود را در قالب 
اجراهاي پايان دوره روي صحنه مي‌برند.  تمامي اجراهاي حاضر 
در جشنواره به صورت عمومي و با بليت‌فروشي برگزار مي‌شود و 

علاقه‌مندان به تئاتر مي‌توانند از اين آثار ديدن كنند. 
----------------------------------------------

»دندون‌گير«
 از ۱۷ خرداد روي صحنه مي‌رود

نمايــش »دندون‌گير« بــه كارگرداني وحيــد نفر از ۱۷ 
خرداد در ســالن بوتيك هنر ايــران روي صحنه مي‌رود. 
نمايش »دندون‌گير« كه به عنوان اثر منتخب دومين جشنواره 
ثور با موضوع بازار سرمايه برگزيده شده است، از ۱۷ خردادماه 

در سالن بوتيك هنر ايران اجراي عمومي خود را آغاز ميك‌ند. 
محسن رحماني، نويسنده اين اثر نمايشــي است. در خلاصه 
داستان »دندون‌گير« آمده است: »زوجي كه تمام دارايي خود 
را در بورس سرمايه‌گذاري كرده‌اند، متوجه مي‌شوند سه فرزند 
در آســتانه ورود به زندگي‌شان هســتند و با افزايش مشكلات 

اقتصادي، ناچار به اتخاذ تصميمي دشوار مي‌شوند.«
پوستر نمايش »دندون‌گير« را پوريا جيحاني طراحي كرده است 
و مرتضي صباحي، نيلوفر عباسي و غزاله حريرچي در اين اثر به 

ايفاي نقش پرداخته‌اند. 

در همين جنگ ۴۰ روزه من كلي 
شاعر و نويسنده مي‌شناختم 
كه مثلًا مي‌گفتند ما بايد آماده 
باشــيم اگر جنگ شد، واكنش 
نشان دهيم. جنگ شد، ولي اين 
آدم‌هايي كه من مي‌شــناختم 
و خودشــان را شــاعر مسلم 
مي‌دانســتند،  واكنش نشــان 
ندادند، اما جنگ شــاعرهاي 
خودش از جاي ديگر پيدا كرد

گذري بر نخستين قسمت سريال »كلاغ«

بازگشت مهدويان به ميدان سياست و تاريخ
ســال‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب را مي‌توان يكي 
از پرالتهاب‌ترين و سرنوشت‌سازترين مقاطع تاريخ 
معاصر ايران دانست. در اين دوره جامعه ايراني در حال 
تجربه تغييرات گسترده فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
بود و شكل تازه‌اي از زيست شهري و اجتماعي در حال 
شكل‌گيري بود. همزمان با اين تحولات، نارضايتي‌هاي 
عمومي از حكومت پهلوي افزايش يافت و گروه‌هاي 
مختلف سياســي و مبارزاتي با اهداف و گرايش‌هاي 
گوناگون براي مقابله با رژيم و تغيير ســاختار قدرت 
فعاليت خود را گســترش دادند. در چنين شرايطي 
ســاواك به يكي از مهم‌ترين ابزارهــاي حكومت 
براي كنترل مخالفان و مهار اعتراضات تبديل شــد. 
ساواك كه در طول سال‌هاي فعاليت خود نقش پررنگي در 
تحولات سياسي كشور داشت همواره به دليل شيوه‌هاي 
امنيتي، بازجويي‌ها و برخوردهاي خشن سركوبگرانه با 
مخالفان مورد توجه پژوهشــگران، مورخان و هنرمندان 
قرار گرفته است. با وجود گذشت دهه‌ها از پايان فعاليت 
اين سازمان هنوز ابعاد مختلف عملكرد آن مورد بررسي 
قرار مي‌گيرد و زواياي پنهان بســياري از فعاليت‌هايش 

قابل تأمل است. 
سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در سراسر جهان همواره 
يكي از جذاب‌ترين سوژه‌ها براي سينما و تلويزيون بوده‌اند. 
از آثار مشــهور هاليوودي گرفته تا ســريال‌هاي موفق 
اروپايي و آسيايي بارها شــاهد روايت‌هايي بوده‌ايم كه با 
محوريت مأموران امنيتي، عمليات‌هاي مخفي، جاسوسي 
و كشمكش‌هاي سياسي ساخته شده‌اند. اين آثار معمولاً 
به دليل برخورداري از رازآلودگي و پيچيدگي‌هاي انساني 
مخاطبان گســترده‌اي را جذب ميك‌ننــد. در ايران نيز 
ساواك به عنوان مهم‌ترين سازمان امنيتي دوران پهلوي، 
بارها دستمايه توليد فيلم‌ها و ســريال‌هاي مختلف قرار 
گرفته و هر بار از زاويه‌اي متفاوت به آن پرداخته شــده 

است. 
محمدحسين مهدويان يكي از فيلمســازاني است كه 
در سال‌هاي اخير علاقه ويژه‌اي به روايت تاريخ معاصر 
ايران نشــان داده اســت. او پيش‌تر با ساخت مجموعه 
مستند »آخرين روزهاي زمستان« و همچنين فيلم‌هاي 
ســينمايي »ماجراي نيمروز« و »ماجــراي نيمروز؛ رد 

خون« توانايي خــود را در بازآفرينــي وقايع تاريخي و 
سياسي به نمايش گذاشته اســت. مهدويان در اين آثار 
تلاش كرده با تلفيــق واقعيت‌هاي تاريخــي و عناصر 
دراماتيك، تصويري جذاب و در عين حال قابل تأمل از 

رويدادهاي معاصر ارائه دهد. 
اين كارگردان پس از تجربه پرفرازونشيب سه‌گانه »زخم 
كاري« در فضاي درام و معمايي، بار ديگر به سراغ تاريخ 
معاصر رفته و اين‌بار سازمان ساواك را سوژه خود قرار داده 
است. سريال »كلاغ« تازه‌ترين اثر اوست. مجموعه‌اي كه 
شامل تريكبي از بازيگران و عوامل ادامه‌دهنده برخي از 

تجربه‌هاي پيشين مهدويان است. 
»كلاغ«، داستان يكي از اعضاي ساواك را روايت ميك‌ند. 
شخصيتي كه در كنار زندگي خانوادگي و داشتن همسر 
و فرزند وارد رابطه‌اي پنهاني با زني ديگر شــده اســت، 
اما اين رابطه صرفاً يك ماجراي عاشــقانه نيست؛ مأمور 
ســاواك از اين زن به عنوان ابزاري براي دسترســي به 
اطلاعات و سوژه‌هاي امنيتي استفاده ميك‌ند و اين رابطه 
به تدريج زندگي شخصي و مأموريت‌هاي امنيتي او را به 
يكديگر گره مي‌زند. همين تقابل ميان زندگي خصوصي 
و فعاليت‌هــاي امنيتي مي‌تواند به يكــي از نقاط جذاب 

داستان تبديل شود. 
قسمت نخست سريال با معرفي اين فضا و شخصيت‌ها آغاز 
شده و اكنون بايد ديد در ادامه چه مسيري را طي خواهد 
كرد. آيا مهدويان مي‌تواند بــار ديگر به روزهاي اوج خود 
در روايت داستان‌هاي سياسي و تاريخي بازگردد و اثري 
ماندگار خلق كند يا »كلاغ« نيز همچون برخي از آثار اخير 

او با واكنش‌هاي انتقادي مخاطبان روبه‌رو خواهد شد.

  محمد يوسف‌نيا
هر پديده آدم‌هاي خــودش را مي‌آورد. در 
حوزه نويســندگي هم اين جنگ آدم‌هاي 
خودش را خواهد ســاخت و خواهد آورد. 
ادبيات و كنشگران ادبي )در حوزه داستان( 
عقب‌تر از مردم هستند، يعني همچنان مردم 
وقايعي را رقم مي‌زنند كــه ادبيات نه آنها را 
پيش‌بيني كرده، نه توانسته درباره‌اش تعامل 
كند و نه فعلًا توانايــي بازنمايي آن را دارد. 
بلوغ فكري و رفتــاري هر جامعــه‌اي تابعي از 
متغيرهاي متنوع اســت. گاهي يك شعر يا يك 
تصوير مي‌تواند هدايتگر افكار عمومي باشد. يكي 
از مؤلفه‌هايي كه در ايــام جنگ تحميلي اخير 
محور تروريستي و شيطاني امريكايي‑ صهيوني 
عليه كشورمان، كارشناســان علوم مختلف را 
مبهوت كرده، حضور مداوم مردم در ميدان است. 
اگر قرار باشد كه شاخصه‌هاي زميني و اثرگذار 
در بعثت مردم را رج بزنيم، حتماً ادبيات و شعر 
جزو اولين‌هاي اين ليســت هستند. علي‌اصغر 
عزتي‌پاك پژوهشگر، نويسنده،  داستان‌نويس 
و برگزيــده بيســت‌ويكمين دوره جايزه كتاب 
سال شهيد حبيب غني‌پور، انتقاداتي را نسبت 
به ضعيف و بي‌اثر بودن كنشگران حوزه ادبيات 
داستاني مطرح كرده و آنها را عقب‌تر از مردم كف 
خيابان مي‌داند. عزتي‌پاك در مورد تأثير و نسبت 
ادبيات داستاني در رويكرد مقاومت مردم ايران 
در اتفاقات اخير مي‌گويد: معتقدم همچنان كه 
در ۱۰۰ سال گذشته ادبيات جديد ايران نشان 
داده است، ادبيات و كنشگران ادبي ـ به‌خصوص 
در حوزه داستان ـ عقب‌تر از مردم هستند، يعني 
همچنان مردم وقايعي را رقم مي‌زنند كه ادبيات 
نه آنها را پيش‌بيني كرده، نه توانسته درباره‌اش 

تعامل كند و نه فعلاً توانايي بازنمايي آن را دارد. 
  روشــنفكران ادبيات داستاني با مردم 

آشتي كنند
عزتي‌پــاك در ادامه مي‌افزايد: انــگار بايد صبر 
كنيم تا بخش اصيل و روشنفكري ادبيات كمي 
فكر كند و به خودش بيايد و زبان بيان و چرايي 
را پيدا كند؛ اگر نه، هرچه كه هست، لااقل ادبيات 
دخالتي به معناي داســتاني در اين خيزش‌ها 
و دفاع جانانــه مردم از كشورشــان ندارد، بلكه 
اين جوش و خروش‌ها كه مــردم را به خيزش 
وامي‌دارد، بيشتر حس و فهم آنهاست كه درك 
ميك‌نند كه با در خيابان ماندن و ايســتادگي، 
به كشور و خانه‌شان فكر ميك‌نند كه در معرض 

خطر است و ما بايد دفاع كنيم. 
اين پژوهشگر ادبي با اشاره به اينكه ادبيات، لااقل 
در بخش داستان، كنار مردم نيست و همچنان با 
ملاحظه رفتار ميك‌نــد، ادامه مي‌دهد: اولاً فكر 

ميك‌ند كه مؤثر است، در حالي كه هيچ تأثيري 
ندارد و بعد هم فكر ميك‌ند جلوتر از مردم است، 
در حالي كه به‌شدت عقب‌تر از آنهاست. چنانكه 
در اين ۱۰۰ سال عقب بوده و همچنان امروز هم 
عقب است. تا وقتي اين ادبيات در حوزه داستان با 
اين مردم كه در كوچه و خيابان هستند و زندگي 
را در اين شهر جريان دادند آشــتي نكند، اين 
مردم هم با اين ادبيات آشــتي نخواهند كرد و 
دنيا نيز اين ادبيات را نماينده مردم ايران قلمداد 

نخواهد كرد. 
نويسنده رمان »باغ يكانوش« در مورد ارزيابي 
رفتاري مدعيان اين حوزه ادبي اظهار ميك‌ند: 
فكر ميك‌نم كه اين جريــان همچنان به رفتار 
نخوت‌آميز و لوس خود ادامه مي‌دهد و بيش از 
آنكه در مردم مؤثر باشند، خودشان را منزوي‌تر از 
هميشه ميك‌نند و به‌خاطر همين است كه مردم 
از داستان فارسي دست شسته‌اند، در حالي كه 
مردم با فيلم و ســينما ارتباط دارند، چون واقعاً 
بيشتر از ادبيات داستاني كنار مردم حضور دارد. 

عزتي‌پاك با تأيكد بر اينكه ادبيات داستاني جنگ 
ايران، يك ادبيات شكست‌خورده است و دلايل 
خودش را دارد، ادامه مي‌دهد: بخشي از اين دلايل 
مربوط به حاكميت است كه با سانسور جلوي آن 
را گرفت و آن را ناكام گذاشت. من در اين زمينه 
منتقد حاكميت و اداره سانســور هستم و فكر 
ميك‌نم ناآگاهانه و به خطا به ما و جنگ خيانت 
كرده است. بنابراين ما ادبيات جنگ به معنايي كه 

بايد داشته باشيم را نداريم. 
  بايد از مرتضي سرهنگ تقدير كنيم

اين پژوهشگر و نويســنده ادبي تأيكد ميك‌ند: 
تنها شاخه‌اي كه به نظرم از اين سال‌هاي كتابت 
در ايران خواهد ماند، تاريخ شــفاهي است. بله، 
تاريخ شفاهي كار خودش را كرد. تاريخ شفاهي 
حوزه هنري در آن بخش، جرياني را شروع كرد كه 

گسترش پيدا كرد و به بيرون حوزه رفت و اثرگذار 
هم بود؛ روحيه دفاع ملي با ريشــه‌هاي ديني را 
تقويت کرد و گسترش داد. ما امروز در اين جنگ 
بخشي از ميوه‌هاي آن را چيده‌ايم و بايد در اين 
خصوص از مرتضي سرهنگي تقدير كنيم و بگوييم 
كه تو به بار نشاندي و آدم‌هايي هم كه آوردي، پاي 
اين حرف‌هايي كه در اين كتاب‌ها زده‌اند ايستادند؛ 
برخلاف شاخه ادبيات داستاني كه همگي توبهك‌ار 
شده‌اند و ما امروز نويسنده با ســابقه انقلابي و 
جبهه‌اي نداريم كه بيايد و همچنان مردانه پاي 
حرف اساسي كه همه مي‌دانند حق است، يعني 
دفاع از كشور در برابر دشمن شروري مثل اسرائيل 
و امريكا بايستد. اين امر بديهي است و يك بچه 
الان آن را مي‌فهمد، اما نويسندگان جريان سابق 
انقلاب اين را نمي‌فهمند. به نظــرم بايد در اين 

زمينه با مردم حرف زد. 
نويسنده رمان »باغ‌هاي هميشــه بهار« اظهار 
ميك‌ند: ما امروز آســيب ديده‌ايم و انســان در 
شرايط آسيب اســت كه فرياد برمي‌آورد. بله، 
بعدها مي‌رود درمان و كارهاي ديگر هم ميك‌ند، 
اما در آن لحظه اصلًا شكل غريزي انسان است 
كه فرياد مي‌زند، داد مي‌زنــد، »آخ!« مي‌گويد. 
ما الان حرف‌مان همين‌جاست كه امروز كه بايد 
زبان مردم ايران مي‌بوديد، كجا رفتيد؟ اگرچه در 
آينده هم خبري از اين جماعت نخواهد بود. به 
نظرم ما بايد يك نقطه بگذاريم و به جريان‌هاي 
ديگر سياسي- فرهنگي جمهوري اسلامي به‌جز 
حوزه هنری، بگوييم كه شماها يك عده نويسنده 
را حمايت‌هاي ناموجه كرده‌ايد؛ ديگر تمام كنيد 
و اجازه بدهيد جريان فرهنگــي در ايران كمي 

آزادتر شكل بگيرد. 
  نويسندگاني كه اين شب‌ها در خيابان 

هستند
وي مي‌افزايد: البته هر پديده آدم‌هاي خودش را 
مي‌آورد. در همين جنگ ۴۰ روزه من كلي شاعر 
و نويسنده مي‌شناختم كه مثلًا مي‌گفتند ما بايد 
آماده باشيم اگر جنگ شد، واكنش نشان دهيم. 
جنگ شد، ولي اين آدم‌هايي كه من مي‌شناختم 
و خودشان را شاعر مسلم مي‌دانستند، واكنش 
نشان ندادند، اما جنگ شــاعرهاي خودش را از 

جاي ديگر پيدا كرد. 
عزتي‌پاك خاطرنشان ميك‌ند: يعني آن چهار، 
پنج تا شعر مهمي كه آمد و خيابان‌ها و اذهان 
را درنورديد، اتفاقاً از شاعرهاي جديد بودند، از 
آدم‌هاي جديد بودند، از كساني كه اسم و رسمي 
قبل از اين ماجرا نداشتند، مثلًا »بزن كه خوب 
مي‌زني« و »بايد برخاست«؛ اينها جديد بودند. 
هم شاعران جديد بودند و هم خواننده جديد بود. 
اينها قبل‌تر در خيابان نبودند، اين جنگ جديد 
آنها را آورد، چون اقتضائات خودش را داشــت 
و زبان خودش را مي‌خواســت. به‌خاطر همين 
با ادبيات قبل از اين جنگ نمي‌توان درباره‌اش 
حرف زد. بنابراين در حوزه نويسندگي هم اين 
جنگ آدم‌هاي خودش را خواهد ساخت و خواهد 
آورد، چون كساني كه نويسنده مسلم هستند، 
خيابان نيامدند كه مردم را ببينند، ولي كساني 
كه بالقوه نويسنده هستند، شب‌ها در خيابانند و 
خواهند نوشت. بعدها خواهند آمد و در زمينه 
نويسندگي و روايت مهارت پيدا خواهند كرد. 
اين يك تجربه است كه ما آن را در جنگ هشت 
ساله داشتيم؛ جنگ نويســندگان خودش را 
خواهد آورد، ولي جنگ‌ها پديده‌هاي عميق‌تر 
و مؤثرتري هستند و طبعاً نويسندگان بيشتري 

را جذب ميك‌نند. 

كنشگران حوزه داستان از مردم 
عقب‌تر هستند
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ادبیات جنگ در گفت‌وگوی »جوان« با علي‌اصغر عزتي‌پاك، نويسنده و پژوهشگر ادبی

روزبه فكور    نمایش خانگی

مهدي مقاري    تلویزیون

كتاب »عشق اگر سايه خواست من هستم« 
اثري داســتاني از ســيدمهدي شجاعي با 
موضوع امام كاظم)ع( براي نوجوانان اســت 
كه توسط انتشارات نيستان منتشر شده است. 
به گزارش »جوان«، داســتان »عشــق اگر سايه 
خواست من هســتم« به روايتي از اصحاب امام 
كاظم)ع( اشاره دارد كه در زمان حكومت برمكيان 
در ري حاضر به اطاعت و پرداخت ماليات به آنان 
نمي‌شوند تا اينكه »يحيي بن خالد برمكي« يكي 
از مطيعان امامان شيعه را بر مسند حكومت ري 
مي‌نشاند. اين صحابه كه فردي است از اهالي ري، 
پس از پنج ماه سفر در مكه به ديدار امام كاظم)ع( 
مشرف می‌شود و شرحي از داستان خود را بازگو 
ميك‌ند. امام نامه‌اي به وي مي‌دهد كه والي وقت با 
خواندن آن نه تنها ماليات وي را حذف، بلكه نيمي 

از دارايي خود را نيز به وي مي‌بخشد. 
داستان »عشق اگر ســايه خواست من هستم« 
متني شــاعرانه دارد، توصيفات زيبــا در وصف 

نااميدي و اميد و شرحي شاعرانه از عشق و شوق 
در برابر امر امام زمانه. كتاب در تمام بندهاي خود 
روايتي خواندني و قابل لمس از خستگي و در عين 
حال شيدايي سفر از ري تا مكه با مركب زميني و 
بازگشت از اين سفر و در ادامه راهي شدن دوباره به 

مكه براي ديداري تازه را بازگو ميك‌ند. 
دل‌نگراني‌هــا و خيالاتي كه قهرمان داســتان 
را آني رهــا نميك‌ند در تمام طــول متن قطره 
به قطره با مخاطب متن به اشــتراك گذاشــته 
مي‌شــود و او در نهايت مخاطبش را در جايگاه 
خود نشانده و واله و شيفته متن نامه امام ميك‌ند 

و به شيدايي ميك‌شاند.  داستان كتاب »عشق اگر 
سايه خواست من هســتم« از حيث تاريخي نيز 
در زمان حكومت عباسيان و وزارت برمكيان رخ 
مي‌دهد، زمانه‌اي كه در آن برمكيان در اوج قدرت 
در دستگاه خلافت عباسي هستند و تمامي امور 
حكومتي را در قدرت خــود دارند و در اين ميان 
انتخاب والي شيفته امام شيعه از سوي كارگزاران 
عباسي نيز در نوع خود اتفاقي است بسيار جذاب 
و هيجان‌انگيز كه سرنوشتي عجيب را نيز براي 

وي رقم مي‌زند. 
اين كتاب در ۲۸ صفحه در قطــع وزيري با جلد 
شوميز و با تصويرگري مرحوم فرهاد جمشيدي 
توسط انتشارات نيســتان به چاپ رسيده است. 
جمشيدي براي تأثيرگذاري متن از تصاوير سياه 
و سفيد استفاده و سعي كرده تمام افكار و حالات 
دروني حاضران در داســتان را با تصويرســازي 
چهره‌هاي حاضر در دل متــن كتاب به مخاطب 

منتقل كند. 

»عشق اگر سايه خواست من هستم« با داستاني از امام هفتم منتشر شد

حضرت زهرا سلام‌الله عليها 
فرمودند:

 كســي كــه عبادت‌هاي 
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